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عبهار  ههو »کلام در بحث مفاهیم بود. مرحوم آ خوند رضوآن آلله تعالی علیه مفهوم رآ آین گونهه معاها ندودنهد کهه 
بتله  آلصصوصهیة اهوآا کانهل دآلهة  ریهد مهن آللفه آن حکم آنشائی آ و آخباری تستتبعه خصوصیة آلدعای آلهیی آ

 « آو بقریاة آلحکدة لف لآللف  علی تل  آلصصوصیة ب
وآرد مفههوم رهرم مهی رهوند. در آیهن مقدمهه  آ ن آ خوند ره در آین بحث ی  مقدمه آی بیان می فرمایاد و بعهد آ 

مسهاله اانیهه: آیهرآدآ  و آرهکا کتی کهه  .ولی: تقریب کلام صاحب کفایةاه مسا له رآ متعرض می رویم. مساله آ
 مساله االثه: بیان آقوآل دیگرآن و بیان قول مصتاربر آیشان کرده آند. 

دوم: نقه   مفههوم معاهای چهار مطلب رآ متعرض رده آند. آول: بیهان ،آما مساله آولی: مرحوم آ خوند در مقدمه
م کرده آند وآرد می بارد یا خیهر  اهوم: ماطهو  و مفههوم آ  صهفا  د کلهل مهی و آبرآم هایی که به تعریف مفهو

 چهارم: حقیقة محل نزآع چیسل  .باراد یا آ  صفا  مدلول می باراد
 مطلب آول: کدا آیاکه آ  موآرد آطلا  مفهوم ظاهر می رود، مفهوم عبار  آال آ  حکم آنشائی یا آخباری کهه

، قضیه ررطیه د کلهل بهر رمهوقتی می گویاد آن جااک  ید فاک «رید من آللف تستتبعه خصوصیة آلدعای آلیی آ»
وصهفیه د کلل قضهیه رهرطیه،  مدکن آال رآ به دنبال خود می کشاند. ومفهم ،کاد که آ ن خصوصیتی میی  

 مقدما  حکدة و قریاه عامه بارد. ف  بارد و نیز مدکن آال به و لقب، بالل
فلها   آن لهم یئ ه »،«آن جهااک  یهد فاکرمهه » جدلۀ آیاکه مفهوم انادمبارد  مفهوم مدکن آال حکم آنشائی

 یهد بیایهد مهن ههم مهی آگهر »جدلهه  مفههوم آخبهاری بارهد مثهل آیاکهه نیز مدکن آاهل می بارد و «یئب آکرآمه
   می بارد.«  ید نیاید من هم ندی آ یم آگر»، «آ یم

 همهی بارهد  ل ماحصهره جهزآاررم عل ه به خاطر خصوصیتی «آن لم یئ  »مفهوم و  :مرحوم آ خوند می فرماید
 آال که در قضیه ررطیه وجود دآرد. آ ن خصوصیل هسل که مفهوم رآ به دنبال خود می کشاند.

در مثهل مفههوم صهحی  ندهی بارهد  یهرآ  «لغیر میکور حکم  »علی هیآ معلوم رد معاایی که برخی فرموده آند که 
در مفههوم نیهز حکهم بهرآی  یهد  کهر و مه، آین می بارد که آن لم یئ   فلا یئب آکرآ «آن جااک  ید فاکرمه»

 یهد مهی در مفهوم نیهز  می بارد  ید در ماطو  پس هدانگونه که موضوع رده آال و  ید در کلام آ مده آال.
، بها آیهن تغییهر، معاها صهحی  مهی «مهیکور غیهر   حکهم  »باید گفل  آین بیان رده آال باابربارد و آ ن در ماطو  
 در ماطو   کر نشده آال.رود  یرآ حکم مفهوم 

آن » در مفهههوم آیشههان مههی فرمایاههد: و آ ن آیههن مههی بارههد کههه آاههتاد: یهه  تسههام  در کلههام آ خونههد ره وجههود دآرد
عهدم وجهو ، آخبهار مهی بارهد و آنشهاا  آاهل حهال آ نکهه هآن لهم یئ ه   ه حکهم آنشهائی ،«جااک  یهد فاکرمهه



بگوید آیهن مثهال آلبته مس له مهدی نیسل و مدکن آال کسی  آخبار می بارد. صلا  آلئدعهآلنیسل.  ک تئب 
، آگر چه که آین حرف نیز صحی  ندهی بارهد چهرآ کهه عهدم که مفهوم حکم آخباری بارد ند ده آ اییرآ برآی ج

 ، آ نی که حکم آال وجو  می بارد. حکم نیسل ،وجب
حکهم غیهر » ،آین کلام، مهم نیسل آ ن چه که مهم می بارد آین آال که آ خوند ره در کفایه می فرماید مفههوم

 ندی بارد. «حکم لغیر میکور»می بارد و «میکور
و مهانع آغیهار مطلب دوم: برخی به تعریف آ خوند ره آرکال ندوده آند که تعریف مطرد و ماعکس، و جامع آفهرآد 

 ندی بارد. 
اهدی مهی کررح آ  آ خوند در کفایه به کرآ  و مرآ  آین مطلب رآ فرموده آال که در وآقع آین تعاریف، تعاریف

 کاد. مثلها آگهر بسراهاد آ دم چیسهل  در جهوآ  مطلب رآ به  هن نزدی و می خوآهد « ة نبلاعدآن»بارد مثل 
می آیستد. به آین جوآ  ندی توآن آرکال کرد کهه خهره ههم بهر روی دو پها مهی  ه بر روی دو پان کمی گویاد آ  

یهب بهه  ههن آیهن گونهه جهوآ  آ دم نبوده آاهل بلکهه بهرآی تقر حقیقی و حد تعریف ،آیستد  یرآ مقصود آ  جوآ 
یههن . آطههرآد و آنعکههاه بههرآی تعریههف حقیقههی مههی بارههد، تعههاریف حقیقههی در آمههور آعتبههاری رآه نههدآرد و آدآده آنههد

 تعاریف جزا تعاریف لغوی می بارد.
آیاکهه کسهی  یا آ  صهفا  د کلهل، مههم ندهی بارهد همطلب اوم: آیاکه ماطو  و مفهوم آ  صفا  مفهوم آال 

قدمهه وآجهب بایهد در آصهول بگوید مثلا رش ماه بحث می کهردیم کهه تعریهف علهم آصهول چیسهل و یها آیاکهه م
که بحث مقدمهه  می بارد آین آال چه مهم ل می بارد  یرآ آ نبحث رود یا در فقه، نهایل بی فکری و جهال

وآجب به درد می خورد و باید در مورد آو بحث کرد، خو  در آصول بحث می کاهیم ولهو آطهرآدی بحهث رهده 
 ولکن به صفا  مدلول آربه آال  یرآ مفهوم و ماطو ، معاایی آال که آ  لف  آاتفاده می رود. هبارد 

آیهن آاهل  مطلب چهارم: بحث آ  آیاکه جدله ررطیه مفهوم دآرد یا خیر، بحثی صغروی می بارهد  یهرآ در وآقهع
که آ یا جدله ررطیه بر آ ن خصوصیل د کلل دآرد یا د کلهل نهدآرد کهه در صهور  آول مفههوم دآرد و در صهور  

 دوم مفهوم ندآرد.
 مساله اانیه:

آیرآد مرحوم حاج ریخ آصفهانی: صاحب کفایه مفهوم رآ به حکم  غیر  میکور معاا ندود آمها آیهن تعریهف صهحی  
رهصص  «آن جهااک  یهد فاکرمهه»قضهیه مفههوم در  رصص حکم می بارهد ،مقصود آ  حکمآگر ندی بارد  یرآ 

نیهز حرمهل ضهر  و  «ف هک تقهل لهدها آ  »حکم یعای عدم وجو  آکرآم، وجود نهدآرد و در مفههوم موآفقهل مثهل 
آ  غیهر  یومیهه رتم، در ماطو  نیسل  یرآ رهصص ههر حکدهی در ههر قضهیه آی جزئهی مهی بارهد، وجهو  صهلا 

حرمهل ضهر  و رهتم  آ  ف غیهرعهدم آکهرآم  یهد آاهل، حرمهل آ   آ  آکهرآم  یهد غیهرجدعه آاهل،  وجو  صلا 
 هر حکدی به موضوع خود وآبسته آال.آال چرآ که 



د کلهل مهی کاهد بهر  «فآ   ا هک تقهل لهده»آما آگر ااخ حکم مقصود بارد، به مفهوم موآفقل نق  می رود  یهرآ 
 .حکم در ماطو   کر رده آالااخ پس  حرمل ضر  و رب
حکهم  »آ خونهد بهه  رآ نقه صهحی  ندهی بارهد  یه نیهز «غیر مهیکور حکم  »تعریف مفهوم به حاج ریخ می فرماید 

 آاهل در ماطهو   کهر رهده آاهل. «آن جائه   یهد فاکرمهه»آین بود که  یهد کهه موضهوع مفههوم   «لغیر میکور
 یهدی کهه موضهوع  یهرآ  کر نشهده آاهل  اطو آیشان می فرماید آگر مقصود آ  رصص  ید بارد، رصص  ید م

ی موضهوع خهود رآ ههر حکده چرآ کهکه موضوع عدم وجو  آکرآم آال  آال وجو  آکرآم آال غیر آ   یدی
 جزئی می رود. ه ردبله مصدآ  آین دو در خارج یکی می بارد. وقتی موضوع قرآر دآد .می خوآهد

 اوآل:
 جوآ : مگر می رود که حکم متعدد ی  موضوع دآرته بارد!   یرآ حکم آ  موضوع خود جدآ ندی رود.

 اوآل:
یکهی مهی بارهاد. عهرف رهصص و اهاخ رآ ندهی  عرفا یکی بارد در وجو  و عدم وجهو  نیهز عرفهاجوآ : آگر 

 کاید دیگر آین حرف رآ ندی  ند. لفهدد آگر عرف رآ ملتف
ندهود، در حکهم  غیهر  مهیکور مهی در حکم  لغیر مهیکور بیهان ند آیرآدی که آ خو حاج ریخ آین رد که لاپس آرک

نیهز آگهر رهصص بارهد آ ید، آگر ااخ بارد میکور آال و آگر رهصص بارهد مهیکور نیسهل کدها آیاکهه موضهوع 
 میکور نیسل و آگر ااخ بارد میکور می بارد.

 حکهم رآ اهاخ مها لکننیسهل. «حکم غیر میکور»و  می بارد «لغیر میکور حکم  »مفهوم  بعد آیشان می فرماید
لکهه موضهوع رآ ب در نظهر ندهی گیهریمآما موضهوع رآ  یهد مرآد می بارد  ،و نیز ااخ موضوعمعاا می کایم  حکم

 می بارد.غیر عدم مئیئ  ،مئیئو ی دهیم، یه قرآر مله ررطجد
 اوآل:

جههوآ : مئیههئ موضههوع آاههل....قید موضههوع، موضههوع مههی بارههد آگههر بگویههد آکههرم عالدهها عاد ههک، عههادل نیههز 
 موضوع می بارد..... آکرآم برآی  ید آال آلبته بشرم مئیئ و ظرف مئیئ.

 اوآل:
جدلهه ی  بهه آگهر مفههوم رآ حکهم لغیهر مهیکور بهدآنیم ید گرفته آاهل لهیآ مهی فرمایهد جوآ : آ خوند موضوع رآ 

 .آال میکوردر ماطو   ه ید  ه مفهوم ررطیه نق  می رود چرآ که موضوع  
آیهرآد ندهوده آاهل کهه آیهن تعهاریف،  ،آرکال دوم حاج ریخ: آ خوند آ  آول کفایه تا به آ خر آ ن، در تدام تعهاریف

حقیقههل رههرح آللفظههی.  3ههه رههرح آ کاههدی 2ههه حقیقههی 1آاههل. اههه تعریههف وجههود دآرد تعههاریف رههرح آ کاههدی 
ی  چیز می بارد غایة آ کمر آگر بعهد آ  وجهود رهیا، آ نهرآ تعریهف کااهد تعریهف  تعریف حقیقی و ررح آ کادی،

حقیقی می رود آما آگر قبل آ  وجود تعریف ندایاد تعریف رهرح آ کاهدی مهی بارهد. پهس تعریهف رهرح آ کاهدی 



دآرنهد، آ خونهد ره بیهان مهی  کهه بارهد. آمها آیهن تعریفهی تعریف لفظی نیسل بلکه هدان تعریف به حد و رام می
 تعریف ررح آللفظی می بارد که در محاوره به آ ن تعریف تحل آللفظی گفته میشود.

مهن صهفا  آلدهدلول آ و » یهدکهه مهی فرما کلهام آ خونهد رهدر مهورد  آیشهانآرکال اوم، آرهکال مرحهوم آیروآنهی: 
 قهوی، ظهاهر، آاهل د کلهل مدکهن«. آتصاف آلد کلة بالدفهومية و آلداطوقية مدا لم آ تصوره»می گویاد  «آلد کلة

توصهیف  ه ماطهو  و مفههومبه آمها توصیف رود آین آوصاف به د کلل می توآند بارد، با کطلا  و آظهر، بالعدوم
 لیآ باید آ خوند می فرمود آ  صفا  مدلول یا آ  صفا  دآل. ندی رود

اهه آمهر  ،در قضهیه رهرطیهبهه دلیهل آیاکهه  آ  صهفا  دآل مهی بارهاد وصهف ماطهو  و مفههومدو می فرمایهد  بعد
و آیاکهه وجهو  آکهرآم بهرآی  یهد  ه معاای آن جائ   یهد فاکرمهه2ه لف  آن جائ   ید فاکرمه 1موجود می بارد 

عهدم وجهو  آکهرآم  هه 3 و د کلل می کاد که ررم علل ماحصره جزآا می بارد وجود دآرد ،آ ن نآ مددر ظرف 
آام گیآری، آاهم گهیآری ماااهبی مهی بارهد  بارد آین دآلعاد عدم مئیئ  ید. آگر ماطو  و مفهوم آ  صفا  

مهی  آولعاهای د و دآل بهر مفههوم دوم، ملف  مهی باره هوجو  آکرآم  ید عاد مئیئ  مفهوم آولی هچرآ که دآل بر 
ماطو  باهامیم،  یبها مهی بارهد  یهرآ تسهدیة آلشهیا با کاهم دآلهه مهی رهود چهرآ کهه  بارد، حال آگر معاای آولی رآ

ههوم باهامیم نیهز  یبها مهی بارهد  یهرآ دآل بهر آ ن چیزی آال که به آو نطق می رود، و آگهر معاهای دو رآ مفماطو  
م و ماطهو  آ  صهفا  مهدلول مهی بارهد، آیهن آ ن، مفهوم آول می بارد و لف  ندی بارهد. آمها آگهر بگهوییم مفههو

هدان طهور کهه بهه مهدلول دوم نطهق نشهده آاهل بهه  .توصیف ناماااب آال  یرآ به مفهوم آول نطق نشده آال
 .پس آگر آ  صفا  دآل بارد دآرآی مااابل می بارد مدلول آول نیز نطق نشده آال.

 اوآل:
جوآ : لف  دآل آال، لف  که د کلل ندی بارهد..... آگهر کسهی بگویهد د کلهل آیهن جدلهه بهه چهه نحهو مهی 

 بارد بگویید آن جائ   ید، آن جائ   ید دآل آال د کلل ندی بارد.
 خوند ندوده آند. آرکال آخیر، آرکال خوبی آال آگر چه که مهم ندی بارد.آین اه آرکال رآ به مرحوم آ  

آرکال دوم حاج ریخ نیز درال می بارد چرآ که آیشان متصصهص آیهن فهن مهی بارهد. آ خونهد متصصهص علهوم 
عقلی آال  یرآ فلسفه که کتا  نیسل به دلیل آیاکه فیلسوف یعای کسی که متفکر می بارهد آمها در آصهطلاح 

بها  ره ... روحیه آیشان روحیه آی نبوده آال که به کلدا  مرآجعه کاد لهیآ در نقهل کلدها  آ خونهدو کلدا  .
بصلهاف  دقهل مهی ندهوده آاهل ا کلدهنقهل اهل در ره قابل قیاه نیسل. رهیخ علهاوه بهر آیاکهه متفکهر آریخ 

 آ خوند.
 :اوآل

  : آ خوند در تدام کفایه تعریف ررح آ کادی گفته آال و حاج ریخ آین آرکال رآ کرده آالجوآ



جهوآ  دآده آیهم آگهر کسهی مهی  . در نورهتهدآرآی جوآ  می بارد و نیا  به دقل دآردال آول حاج ریخ کرآما آ
 خوآهد مرآجعه کاد.

ن کهرده بیها آررهاد بهه فسهاد هسهل ،عاملها نههی در مظههور مرحوم آمام در تهییب آ کصول، تقریبی بهرآی آیاکهه 
 کر کرده آیم و جهوآ  آ نهرآ دآده آیهم آمها بهه اهبب آیاکهه دیگهر وآرد مفهاهیم رهده بهودیم،  ما آ ن رآ در نورته آند.

مها در خهدمل  اهوآلی بهود آگهرکهه مهی خوآهاهد مرآجعهه کااهد بعهد  آمرو  آ ن رآ بیان نکهردیم، بهد نیسهل کسهانی
 دواتان هستیم.

 وصل آلله علی محدد و آ له آجدعین و لعاه آلله علی آعدآئهم آجدعین.


